
تهران زمانی به طور طبیعی شــهر شد، زیرا کوه البرز 
بــرف و باران خود را ذخیره  و دامنه و دشــت زیر پایش 
را با چشمه سارها ســیراب می کرد. قنات ها مسیر آب را 
به ســمت باغ ها و مزارع می بردنــد. باغ ها و جالیزهای 
شــمیران پربار بود. سپس انتخاب طبیعی به سمت ری 
کشیده می شده که میلیون ها سال آبرفت دامنه های البرز 
بهترین خاک کشاورزی را در آنجا انباشته بود. ترکیب آب، 
خاک و آفتاب کشاورزی، ثروت، تجارت و شهر می آفریند. 
چنین شــد که خــاک ری نامدار شــد و در زمان آل بویه 
مدتــی پایتخت شــد. صفویه نیز به آن نظری داشــتند. 
ســرانجام این آقامحمد خان بود که بــه دلیل مرکزیت 
تهــران، فاصله از مرزها و نزدیکی به پشــتیبانی نظامی 
ایل قاجار در گرگان، آن را پایتخت کرد. پایتخت جمعیت 
بیشــتری را جذب می کرد و چه باک! آب و خاک فراوان 
بود و پاسخ گو. شــاهان در گوشه وکنار آن کاخ هایشان و 
باغ هایشان را بنا می کردند و شاهزادگان و امرا با کشیدن 
قناتی به نام خود یا عزیزانشــان باغ و بوســتانی فراهم 
می کردنــد و آن را اقدســیه، کامرانیــه، صاحبقرانیه یا 
عباس آباد، امیرآباد، یوسف آباد، حسن آباد و سلطنت آباد 
می نامیدند و بر آبادانی و سرســبزی آن می افزودند. آب 
فراوان و خاک بی نمک و هوای پاک تهران را چنارســتان 
کــرده بود. چناردرختی زیبا با عمر طولانی اما حســاس 
اســت. اما آن توســعه در برابر افزایش جمعیت شهر 
ناپایــدار بود، یعنــی منابع موجود پاســخ گوی نیازهای 
روز افزون نبود، سدها ساخته شد و از آب کرج و جاجرود 
و لار و شــاهرود نیز بر آن افزودند، باز هم پاسخ گو نبود. 
ماشــین هم افزوده شــد. آب ۲۰۰ هزار نفری پاسخ گوی 

۱۰ میلیون نفر نبود، بوســتان های جمعیــت ۲۰۰ هزار 
نفری پاســخ گوی اسکان ۱۰ میلیون نفر نبود، هوای پاک 
کالســکه رو ۲۰۰ هزار نفری نیز پاسخ گوی شهر بیش از
۱۰ میلیونی و با چهار میلیون ماشــین نبــود. آب فراوان 
رفت و باغ بزرگ رفت و هوای پاک هم رفت، بیچاره چنار!
چنارها تدریجا می خشــکند، از این توسعه ناپایدار، از 
زخمی که زمســتان ها با پاشــیدن نمک و باز زخم های 
دیگر بر پیکر آن وارد می شود. در خیابان ما از بلوط های 
مقاوم زاگرسی کاشــته اند که به خوبی رشد کرده است. 
این توت های زیبای جدیــد  که زمانی متهم به پروراندن 
مگس یا مگســک های سفید شدند نیز بسیار خوب رشد 
و در برابر شــدائد مقاومت و بــا از میان رفتن مگس ها از 
خودشــان رفع اتهام نیز کرده اند  اما چنارها در شــهری 
که دیگر مال آنها نیســت آزرده اند. و بازهم شــهرداری 
چنار می کارد! اما اینکه به یاد داغ چنار افتادم، به خاطر 
پیاده روی های روزانه همراه با فضولی های بازنشستگی 
در محله اســت که در چندین سال گذشــته با همراه و 
بی همراه ادامه داشــته است. از سه، چهار سال گذشته 

متوجه ناپدیدی ناگهانی چنارهای محله شدم؛ محله ای 
با تراکم جمعیتی کمتر از متوســط شــهر، با وســعت 
بیشتر و هوای نســبتا قابل تحمل تر و چنارپسندانه تر. اما 
چنارهای بزرگ معمولا ۵۰ ســاله که هنــگام آمایش و 
خیابان بندی تدارک آب و فاضلاب کاشته بودند  و قطر آن 
از ۳۰ تا ۵۰ سانتیمتر است، ناگهان می خشکیدند و ناپدید 
می شدند. مرگ و ناپدیدی دو چنار بسیار تناور در امتداد 
کوچه ما در دو، سه سال پیش برایم بسیار غم انگیز بود. 
تــا اینکه در یکی یــا دو ماه پیــش در نزدیک ترین محل 
به خانه ام، در فاصله ای کوتاه متوجه خشــکیدن چهار 
چنــار حدود ۵۰ســاله در پارک و به دور از آســیب های 
طبیعی و مصنوعی احتمالی شــدم. قــدری کنجکاوی 
نشــان داد که پوســت آنها را در پایین درخت می کنند و 
درخت خشک می شود. ســپس درخت ها ناپدید شدند 
و خــاک اره از اره برقی ها برجــای ماند. اکنون دو درخت 
دیگر در همین فاصله صد متری من با پوست کنده آماده 
به خدمت هســتند. موضوع هنگامی برایم جالب تر شد 
که با جســت وجویی در گوگل دیدم بهــای چوب چنار 
متر مکعبی هشــت میلیون تومان است. یعنی درختی 
به قطر ۵۰ ســانتی متر هر پنج متــر آن یک متر مکعب 
اســت. حســاب کنید بهای درختی به ارتفــاع ۱۵ متر و 
شاخ های فرعی ارزشمندش را! چند روز پیش یک وانت 
نیسان آبی با اشــخاصی با لباس کار فرم به محل آمده 
بودند و با دیدن کنجــکاوی عمدی من رفتند. نمی دانم 
کی باز خواهند گشــت. اما دو درخت دیگر عریان شده 
و خشــکیده اند! می دانم که این یادداشــت هم پاسخی 
نخواهد داشــت! یعنی شــهر صاحب و دلسوزی ندارد 
که از روزنامه ها خبر بگیرند و پاسخی بدهند و بازدیدی 
و اقدامی کننــد. در جاهای دیگر جهان دزدیدن درخت، 
دریچه چدنی فاضلاب ، سیم و کابل برق و تلفن، جنایتی 
با مجازاتی سنگین است. ســنگین تر از رفتن دختری به 

مسابقه فوتبال.
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روز پنجشــنبه نوزدهم اســفند ۱۴۰۰ جامعه هنری ایران یکی از چهره هــای پرتلاش خود را از 
دســت داد. علیرضا غفاری، شاعر، نویســنده و کارگردان تئاتر که سال های طولانی در صداوسیما، 
گزارشــگر، گوینده، نویســنده، مجری، تهیه کننده و کارگردان بود و نیز در خارج از آن ســازمان در 
نهاد های گوناگون هنری و اجتماعی مســئولیت های متعدد و در مقاطعی هم در ســینما فعالیت 

هنری داشت، بر اثر ایست قلبی با دنیای زودگذر وداع کرد و به جایگاه ابدی خود پر گشود.
زنده یاد علیرضا غفاری را از همان سال های ورودش به سازمان صداوسیما می شناسم و پس از 
آن با هم مأنوس شــدیم. او زاده تهران بود و فردی بسیار خوش اخلاق که راحت با دیگران ارتباط 
برقرار می کرد و دوســت می شــد. آخرین باری که او را دیدم، در دفتر کارش بود؛ مشغول تهیه یک 
برنامه شــاد برای صبح پنجشنبه شبکه اول سیما . وی مدت ها بود برای صبح های پنجشنبه برنامه 
تلویزیونی تولید می کرد اما نمی دانم چرا از ســال گذشــته دیگر اجازه تولید و پخش آن برنامه را 
بــه او ندادند. جالب اینکه یک روز با گلایه از مدیران تلویزیــون، به من گفت از تولید برنامه صبح 

پنجشنبه اش جلوگیری کرده اند اما به او نگفته اند چرا.
غفــاری که در خانواده ای اهــل علم و دین بالیــده بود، تعریف می کرد بــا عموی مرحومش 
اســتاد علی اکبر غفاری، حدیث شــناس معروف و صاحب کتاب های پژوهشی فراوان، حشر و نشر 
داشته و از آن پژوهشگر متدین و پرکار، بسیار آموخته است. گام برداشتن در کنار شخص پر تلاش و 
ژرف اندیشی همچون مرحوم استاد علی اکبر غفاری، کافی است تا علیرضا را هم به سمت و سویی 
ببرد که از او انســانی فرهیخته بسازد. علیرضا غفاری در ۶۶ سالگی زندگی دنیایی را وا گذاشت  اما 
وقتی به کارنامه فرهنگی، هنری و مدیریتی او نگاه می کنیم، در می یابیم هر چه توان، ذوق و علاقه 
داشــته به کار گرفته تا به همنوعانش کمک و مخاطبان خــود را بهره مند کند. او پس از گذراندن 
دوره های لیســانس کارگردانی و فوق لیســانس کارگردانی تئاتر، به سال ۱۳۶۲ برای ارائه آموزه ها 
و توانایی های خود به سازمان صداوســیما رفت. ابتدا در رادیو گزارشگری و مدیریت گروه گزارش 
را تجربه کرد، ســپس به گویندگی در همان رســانه پرداخت. هم زمان خود را به تلویزیون معرفی 
کرد و وارد این عرصه شــد. در تلویزیون ســال های زیادی را با اجرا و تولید برنامه های مســتند روز 
می گذراند و این کار تا سال های بعد از بازنشستگی اش ادامه داشت. اجرای برنامه هایی را که تولید 
می کرد، خودش بر عهده داشــت. یک بار هم در برنامه های ماه مبارک رمضان ســال ۹۱ به عنوان 
مجری برتر تلویزیون انتخاب شــد. غفاری در این میانه یا بعد از بازنشســتگی به دفعات، مأموریت 
می گرفت و در خارج از ســازمان عهده دار مسئولیت هایی می شــد. بعضی از مسئولیت هایش در 
خارج از ســازمان صداوســیما، اینهاســت: مدیر کل روابط  عمومی و امور بین الملــل حوزه هنری 
سازمان تبلیغات اسلامی، مدیرعامل شرکت تبلیغاتی سوره پیام، قائم مقام مرکز سرود و آهنگ های 
انقلابی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، انتشار ده ها مقاله تخصصی علوم ارتباطات و نقد هنر های 
نمایشــی، مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل شــهرداری تهران. در این مسئولیت بود که یک 
نشریه داخلی برای شهرداری تهران به نام «همشهری» راه انداخت و آن را ارتقا داد تا اینکه افراد 
دیگری آمدند و آن را به یک روزنامه مهم سراسری تبدیل کردند. به یاد می آورم که علیرضا از من 
خواســت به مسئولان روزنامه «همشــهری» بگویم امتیاز نام این روزنامه متعلق به آقای علیرضا 
غفاری اســت و باید حق امتیاز نامــش را محفوظ بدارند اما من نپذیرفتم؛ چون می دانســتم آنها 

خواهند گفت این نام متعلق به شهرداری است و توجهی به حق آقای غفاری نخواهند کرد!
به جز چند ســمت پیش گفته، علیرضا غفاری مســئولیت های دیگری چــه در مدیریت و چه 
در عضویت بعضی از فعالیت های هنری و رســانه ای داشــت که عبارت اند از: سردبیر ماهنامه 
هنرنامه (معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی)، مدیر ســایت سینمایی سوره، 
عضــو کانون ملی منتقدان تئاتر ایران، عضو هیئت داوران جشــواره عکس عاشــوراییان کیش، 
دبیر اولین جشــنواره عکس کودک و نیاز، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های تبلیغاتی 
ایــران، دبیر و عضو شــورای نظارت بر نمایش مرکز هنر های نمایشــی، عضو انجمن بین المللی 
تبلیغات، عضو انجمن روابط عمومی ایران، مدرس تئاتر در دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد 
اســلامی و مؤسسه آموزش عالی سوره، قائم مقام دبیر اولین جشنواره عکس ورزشی ایران، داور 
بخش مسابقات تلویزیونی (جشنواره جام جم)، عضو هیئت داوران اولین جشنواره ملی نماهنگ 
(صداوســیما) و...  .  اینها غیر از نویســندگی و نقد تئاتر و انتشار کتاب و سرودن شعر و بازیگری 
در آثاری مانند بوتیک، ملاقات و مکس و نیز فعالیت های گوناگون اســت. از مرحوم غفاری سه 
مجموعه شــعر به نام های: «با تو  ام 
آزادی»، «آستان بلوغ» و «چهل پاره 
عشق» منتشر شــده است. جز اینها 
آلیس  «من  نمایش نامــه  مجموعه 
نیســتم اما اینجا همــه چیز عجیب 
اســت»، تعدادی مقاله در موضوع 
ارتباطــات و نقــد فیلــم و تئاتر نیز 
نوشته و منتشر کرده است. خارج از 
این مسئولیت های اداری و اعتباری، 
مرحــوم علیرضــا غفاری انســانی 
خوش برخورد،  با اخــلاق،  شــریف، 
متدیــن و متعهــد بــود و در هــر 
کاری که وارد می شــد، با احســاس 
مســئولیت زیــاد، آن را بــه انجام 
می رساند. خداوند او را رحمت کند 
و مزد فعالیت هایــش را در آن دنیا 

عنایت فرماید.

یادبود

امتیاز نام روزنامه همشهری برای غفاری بود

 
روزى چند دو ســپاه روبــاروى یکدیگر بی هیچ جنبشــی 
ایستادند، بیژن آزرده از این بی تحرکی، نزد پدر از نیاى خویش 
گودرز که سپهسالار ســپاه ایران بود، زبان به شکوه گشود که 
تا کی باید منتظر ماند تا دشــمن حرکتی به خود دهد و جنگ 
آغازیــدن گیرد و گیو، بیــژن را آرام گرداند که گــودرز نیك تر 
می دانــد چــه هنگامی باید پیشــروى کرد و چــه زمانی باید 
بی جنبشی به جاى ماند و در سپاه توران نیز هومان به شکوه 
نزد پیران آمد که اینجا براى نبرد آمده اند نه انتظارکشــیدن و 
چون بر بی میلی پیران براى حمله آگاه شــد، خود پیشــاروى 
سپاه ایران تاخته، مبارز طلبید و بیژن آمادگی خویش را براى 
نبرد تن به تن اعلام داشــت و گیو که هومان را پهلوانی بسیار 
قدرتمند می دانســت و بیژن را بسیار جوان براى مبارزه با یك 
چنین هیونــی، او را از مبارزه تناتن بازداشــت و نپذیرفت زره 
ســیاوش را به فرزندش دهد و بیژن چون امتناع پدر بدید، با 
خشــم گفت با همین زره به نبرد هومان می رود. بیژن آماده 

رزم شد و گیو یك پارچه درد و رنج و پشیمانی.
پشیمان شد از درد دل، خون گریست

 نگر تا غم و مهر فرزند چیست
یکی بآسمان برفرازید سر

پر از خون دل از درد خسته جگر.
گیــو، دادار جهان را خطــاب قرار داده، گفــت اگر در این 
جهــان به عدالت داورى می کند، حــال و روز او را ببیند و دل 
او را براى جان بیژن نســوزاند کــه از آب مژگان، دلش در گِل 
نشســته اســت و از ژرفاى دل فریاد برآورد: «بیــژن را به من 
بازگردان اى مهربان کــردگار و جان او را از بدى دور بدار». و 
با خود گفت: «چرا فرزندم را براى زره سیاوش بیازردم، اگر او 
به نزد من بازنیاید، زره به چه کار من آید؟ اگر در این نبرد بیژن 
کشته شــود، در تمامی عمر در حســرت و خشم و آب چشم 
خواهم ماند». گیو ناآرام، به بیژن آماده نبرد گفت: «می دانی 
این دل را در چه آشــوبی افکنده اى؟ چــرا از فرمان من روى 
می گردانــی و راى خویــش را دارى، تــو نمی دانی چه پیش 
خواهد آمد و سرانجام این نبرد چه خواهد شد؟»، بیژن گفت: 
«اى پدر پهلوان من، دل مرا از ریخته شدن خون سیاوش متاب 
کــه دلی پر از کینه دارم و هومان نیز از روى و از آهن نیســت 
و هرگز به او پشــت نخواهم کرد که او مرد جنگ است و من 
نیــز مرد جنگ و آنچه را یزدان پــاك اراده کند و همانی را که 
او نوشته، همان خواهد شد». گیو سخن بیژن بشنید و عزم او 
را بدید، از اســب فرود آمده، سپر و زره سیاوش را به بیژن داد 
و او را گفت: «اکنون که بر آنی تا بجنگی، بر این اســب بنشین 
که زمین در زیر پایش شــتاب می گیرد و چون ســوداى نبرد با 

اهریمن دارى، سلاح من به کار تو خواهد آمد». 
بیژن با پیشــنهاد پدر، چون باد بر پشــت اسب او بنشست، 
کمــر بربســت و گرز به دســت گرفــت و از میان لشــکریان 
مترجمی را که زبان ترکان نیکو می دانست، برگزید و به سوى 
هومان شتافت. چون بیژن با هومان روباروى شد، او را کوهی 
دید از آهن نشســته بر اسبی که به پیلی می مانست و مترجم 
خود را گفت به هومان که قصد بازگشــت به سپاه خویش را 
دارد فریاد کن چرا پــس از آن همه مبارزه جویی، بازمی گردد 
که بیژن آماده نبرد با اوست، بهتر آن است که جایی را دور از 

چشم دو سپاه برگزیند. 
هومــان چون بیژن را بدید، گفت: «آفرین بر تو که رزم را بر 
تن آســانی برگزیدى. اکنون تو را به گونه اى نزد پدرت فرســتم 
که گیو چــون مرغ بســمل، بی تابی کند. ســرت را از تن دور 
گردانم، همان گونه که بســیارى دیگــر از پهلوانان از تبار تو را 
چنین کرده ام. اکنون گاه فرونشســتن خورشید است، چه سود 
که شــب نزدیك است و امشــب را در پناه تاریکی زنده بمان، 
فردا آماده باش تا با زندگی وداع کنی». بیژن در پاســخ گفت: 
«می توانی بروى که اهریمن راهنماى توست، لکن فردا چون 
از ســپاه خویش بیرون آمدى، با آنان وداع کن که بازگشــتی 
نخواهد بود و بدان که پیران و شــاه توران دیگر تو را نخواهند 

دید». 
هر دو ســوار بازگشتند و دشــت پیکار را به جاى گذاشتند. 
شــباهنگام دو مبارز را خواب به چشــمان راه نیافت و همه 

اندیشه شان نبرد بود.

نبرد بیژن و هومان(۱)
شاهنامه خوانی

از فلسطین تا واتیکان
گاردین: فاطمه المصری، دختر ۱۹ماهه ای که قلبش دچار مشــکل بود، پس از پنج ماه 
انتظار برای دریافت مجوز ســفر جان خود را از دســت داد. گروه های حقوق بشر اعلام 
کردند که محاصره غزه توسط اسرائیل عامل مرگ این نوزاد فلسطینی است. فلسطینیان 
نــوار غزه برای هرگونه عبور و مرور نیازمند دریافت مجوز از رژیم اشــغالی هســتند. پدر 
فاطمه گفته اســت او دو وقت عمل را از دســت داد، درحالی که مــدام به او می گفتند 

مجوزش درحال بررسی است.
سی ان ان: چند روزی است که خبر کمک ۱۰ میلیون دلاری لئوناردو دی کاپریو به اوکراین 
منتشر شده است. پس از تحقیقات مشخص شد این خبر غلط است. یک منبع نزدیک به 
این بازیگر گفت: دی کاپریو ۱۰ میلیون دلار کمک مالی به اوکراین نکرده و خانواده ای در 
اودسا یا هیچ جای دیگر اوکراین ندارد. این منبع گفت که دی کاپریو همراه مردم اوکراین 
است و کمک های بشردوستانه را به نهادهای مسئول داده است اما از نظر او دادن پول 
به دولت اوکراین یا ارتش اوکراین نادرســت اســت. به همین سادگی یک خبر نادرست 

بدون آنکه مورد ارزیابی قرار بگیرد، منتشر شد و بدون تأیید بارها و بارها تکرار شد.
ای بی سی: پینک فلوید پس از ۱۷ ســال دوبــاره مشاهده شده است. این نام فلامینگویی 
اســت که از باغ وحش کانزاس فرار کرده بود و حالا محیط بانان با دیدن حلقه ای که به 
پایش وصل اســت، تقریبا مطمئن هستند که او توانسته پس از ۶۰۰ مایل پرواز در جایی 
مســتقر شود. در یک روز توفانی در ســال ۲۰۰۵، فلامینگو شماره ۴۹۲ (پینک فلوید) در 
هنــگام کوتاه کردن پرهایش تصمیم به پرواز گرفت. او یکی از ۴۰ فلامینگویی بود که در 
سال ۲۰۰۳ از تانزانیا، آفریقا به باغ وحش شهرستان سدویک کانزاس آورده شده بود. باد 
شــدید سبب شد تا آنها از قفس خارج شوند. بیشتر پرندگان دور باغ وحش چرخیدند و 
سپس برگشــتند. اما دو پرنده- شماره ۴۹۲ و شماره ۳۴۷ - این کار را نکردند. آنها چند 
روز در یک منطقه باتلاقی نزدیک باغ وحش بودند و بعد یکی به شمال رفت و هیچ وقت 

دیده نشد و دیگری در جنوب برای خود خانه ای دست و پا کرده است.
واتیکان: ســرانجام پاپ به خاطر کشته شــدن کــودکان در کلیســاهای کاتولیک کانادا 
عذرخواهــی کرد. رهبران بومی مدت هاســت که خواســتار عذرخواهی پــاپ به دلیل 
صدمه ای که دهه ها به کودکان بومی وارد شــده، هستند. سال گذشته، صدها قبر بدون 
علامت در محوطه مدارس مسکونی سابق در بریتیش کلمبیا و ساسکاچوان کشف شد. 
پاپ گفت: «همه این اتفاقات مغایر با انجیل عیســی مسیح است. به دلیل رفتار تأسف بار 
آن اعضای کلیسای کاتولیک، از خداوند طلب آمرزش می کنم و می خواهم با تمام وجود 
به شــما بگویم: بســیار متأســفم». او ادامه داد: «و من به برادرانم، اسقف های کانادایی، 
می پیوندم و از شــما طلب عفو می  کنم». پاپ فرانســیس همچنین قــول داد که از کانادا 

دیدن کند.

دیروز، امروز، فردا
مردم برای مردم

شــرق: جنگ اوکراین و روســیه، جنگی بود که پس از ۷۰ ســال در اروپا رخ داد و ساکنان 
ایــن قاره را به هراس انداخت. اروپاییان و آمریکایی ها برای کمک به مردم سفیدپوســت 
و چشــم رنگی اوکراین از راه های مختلفی اقدام کردند. در دو هفته ابتدایی جنگ بیش از 
سه میلیون اوکراینی به کشوهای همسایه از جمله لهستان پناه بردند؛ هرچند در چند روز 
گذشته یورونیوز اعلام کرد بسیاری از آنها علاقه مند هستند تا به خانه و شهر خود بازگردند. 
این علاقه مندی حتی برای ســاکنان کی یف و مریوپول که زیر آتش ســخت روسیه است، 
وجود دارد. به طوری که شــهردار کی یف درخواســت کرده تا فعلا بازنگردند. در این میان 
استفاده از تکنولوژی و فناوری نیز به عنوان یکی از ابزارها به کمک پناهندگان اوکراینی آمده 
است. در روزهای ابتدایی که ایلان ماسک امکانی فراهم آورد تا ماهواره استارلینک بتواند 
اینترنت این کشــور را تأمین کند، هرچند این نگرانی مطرح است که پس از تلاش نافرجام 

روسیه برای هک این ماهواره ها امکان از بین بردنشان از طریق دیگری پیگیری شود. 
البته ایلان ماســک گفته اســت که سرعت ارســال ماهواره های اســتارلینک به فضا 
خیلی بیشــتر از موشــک های ماهواره زن است. همچنین دو ســه روز پیش گوگل بودجه 
پنج میلیون دلاری برای کمک به اســتارت آپ های این کشور و فعالان تکنولوژی در اوکراین 
نظر گرفت. در روزهای ابتدایی تصاویر زیادی از شــهروندان لهســتانی منتشر شد که برای 
اســتقبال از مهاجران اوکراین به لب مرزها رفته اند و با ماشــین یا اتوبوس در انتظار آمدن 
آنها هســتند. کمی بعدتر خبر رسید که چند اســتارت آپ طراحی شده است که امکانات 
رفاهی و آســایش مهاجران را به گونه ای تأمین کند. یکی از این استارت آپ ها «مردم برای 
مردم» اســت که ســه هلندی طراحی کرده اند که به گونه  ای مهاجران و علاقه مندان به 
تأمین شــرایط بهتر برای آنــان را به یکدیگر وصل کند.  در حال حاضر، این اســتارت آپ در 
تأمین مســکن موقت، در بلغارســتان و گرجســتان اقدام می کند و به اوکراینی ها در روند 
دریافت ویزای کار در هلند کمک می کند. یکی از اســتارت آپ هایی که در لهستان هم زمان 
بــا همه گیری فعالیت خود را آغــاز کرده بود، اکنون تمرکزش را بــرای تهیه اقامت برای 
پناهندگان گذاشــته است. یکی از اســتارت آپ های کریپتو نیز بخشی برای کمک به افراد 
مهاجــر از طریق ارزهــای دیجیتال اختصاص داد.  یک اســتارت آپ فعالیت خود را برای 
تهیــه پول و غذا برای کارمندانی که ناگزیر شــدند در اوکراین بمانند، متمرکز کرد و تلاش 
کرد تا حداقل یک میلیون یورو جمع آوری کند. با هشــتگ در کناراوکراین یک حراج هنری 
در NFT نیز شــکل گرفــت و بیش از دو هزار اثر هنری برای حمایــت از مهاجران اوکراین 
در حال فروش است. در اختیار قراردادن کمک های پزشکی، استخدام کارمندان بااستعداد، 
همراهی برای گرفتن ویزای کار در کشورهای مختلف، آموزش فناوری و مهارت های ساده 
برای گرفتن شــغل و... جزء دیگر امکاناتی بود که اســتارت آپ های کشورهای مختلف از 

استونی تا بلغارستان در اختیار مردم اوکراین قرار دادند.

پرنده آبى

خداحافظی با چنار و چنارستان
 مهدى افشار مصطفی ایزدی

 فریدون مجلسی  پژوهشگر


